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بسکتبالیست آمریکایی قاتل شد

بازیکن معروف تیم بسکتبال آریزونا و نامزدش به اتهام قتل 
یک دختر جوان مجرم شناخته شدند.

به گزارش همشهری به نقل از ســی  بی اس، اواخر نوامبر 
امســال چنس کومانچ 27ســاله، بازیکن تیم بسکتبال 
آریزونا با همدستی نامزدش ســاکاری هارندن 19ساله، 
به دلیل اختلافاتی که با دختری به نام مارینا جونز داشتند 
تصمیم گرفتند نقشه قتل او را بکشند. اختلاف آنها بر سر 
ساعت رولکسی گرانقیمتی بود که هر کدام مدعی بودند 

مالک آن هستند.
چنس و نامزدش بارها نقشــه جنایت را بررســی کردند 
و برنامه اصلی آنها این بود که از شــخصی به نام »تری« 
برای کشتن مارینا استفاده کنند. به همین دلیل به مری 
پیشنهاد دادند که در ازای گرفتن 3هزار دلار، مارینا را به 

قتل برساند اما او قبول نکرد.
به این ترتیب برنامه عوض شــد و بسکتبالیست معروف 

و نامزدش تصمیم گرفتند خودشان دست به کار شوند.
چنس قرار بود همراه تیمش برای مسابقات به استاکتون 
کینگز در لاس وگاس برود. از ســوی دیگــر نامزدش با 
مارینا تماس گرفت و خواســت که با او برای تعطیلات به 

لاس وگاس بروند؛ بنابراین محل جنایت مشخص شد.
چنس و نامــزدش بارها برای یکدیگر پیام فرســتادند و 
نحوه قتل را برای هم توضیح دادند. حتی آنها در پیام ها از 

روش های مختلف قتل صحبت کردند.
»به نظرت او را مسموم کنیم و مرگ موش در نوشیدنی اش 
بریزیم؟ اسلحه چی؟ از اســلحه استفاده کنیم؟ می توانم 

گردنش را بکوبم یا فقط او را خفه کنم.« 
اینها بخشــی از پیام هایی بود که بین این دو نفر ردوبدل 

شده بود.
چنس به همراه تیم بسکتبال در 4دسامبر وارد لاس وگاس 
شد. این در حالی بود که نامزدش و مارینا نیز به همان هتل 
رفته بودند. روز حادثه این 3 نفر قرار گذاشــتند که برای 
گشت وگذار در شهر با هم بیرون بروند. آنها سوار ماشین 
شدند، مدتی در شهر گشت زدند و بعد به سوی بیرون شهر 
به راه افتادند. وقتی به مکان خلوتی رسیدند به بهانه دیدن 
مناظر از ماشین پیاده شدند و در موقعیتی مناسب، چنس 
مارینا را با سیم خفه کرد و وقتی مطمئن شد که دیگر نفس 
نمی کشد او را در گودالی انداخت و با کمک نامزدش گودال 
را با سنگ پوشاندند. حتی برای اینکه اثر انگشتی از خود 
بر جای نگذارند از یک حوله برای حرکت دادن ســنگ ها 

استفاده کردند.
چنس و ساکاری حدود ساعت 6صبح روز 6دسامبر به هتل 
بازگشتند. روز بعد برای اینکه همه  چیز عادی جلوه کند به 
پلیس خبر دادند که مارینا مفقود شده است. با این گزارش 
پلیس وارد ماجرا شد و تحقیقات خود را آغاز کرد. برخلاف 
تصور چنس و ساکاری، پلیس بلافاصله براساس شواهد و 

مدارک قاتلان را شناسایی و هر دوی آنها را دستگیر کرد.
به گفته پلیس چنس به جرم خود اعتراف کرد و روی نقشه، 
مکانی را که جسد مارینا را پنهان کرده بود،   به پلیس نشان 
داد. به این ترتیب جسد مقتول نیز پیدا شد. بسکتبالیست 

جوان و نامزدش به زودی در دادگاه محکوم خواهند شد. 

مرگ مرموز مرد جوان در خانه 
تحقیقات برای رازگشــایی از مرگ مــردی جوان که 
جسدش در آشپزخانه کشف شــده از سوی تیم جنایی 

پایتخت آغاز شده است.
به گزارش همشهری، عصر سه شنبه 28 آذر ماه به قاضی 
موســی رضازاده، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که 
مردی جوان در خانه اش جان باخته و مرگ او مشکوک 
اســت. دقایقی از اعلام این گزارش می گذشت که تیم 
جنایی در محل حادثه کــه آپارتمانــی در طبقه اول 
ساختمانی واقع در جنوب پایتخت بود، حضور یافت. مرد 
جان باخته حدودا 35ساله بود که جسدش در آشپزخانه 
افتاده بود. روی صورتش آثار خون دیده می شد و بیش از 
10 ساعت از مرگش می گذشت. تحقیقات نشان می داد 
که مرد جان باخته با برادرش زندگی می کرده اســت. او 
با دیدن پیکر بی جان بــرادرش داد و فریاد راه انداخته 
و همســایه ها را خبر کرده بود. وی در تحقیقات گفت: 
من و برادرم با هم زندگی می کردیم. او معتاد به شیشه 
است و هر وقت مواد مصرف می کند به شدت خشمگین 
می شود. تحت تأثیر توهمات عجیب شیشه قرار می گیرد 
و شیشه های اتاق را می شــکند. وی ادامه داد: شب قبل 
هم باز تحت تأثیر توهمات شیشــه بود که شیشــه ها را 
شکست. بعد به سمت آشپزخانه رفت. من از خانه بیرون 
رفتم و وقتی برگشتم دیدم همچنان در آشپزخانه است 
و وقتی بالای ســرش رفتم دیدم نفس نمی کشد و جان 

باخته است.
در ادامه به دســتور بازپرس جنایی تهران جســد مرد 
جان باخته به پزشکی قانونی انتقال یافت.از سوی دیگر 
تحقیق از همســایه ها نشــان داد که او مدام با برادرش 
درگیری داشته است. تحقیقات برای رمزگشایی از مرگ 

مرد شیشه ای ادامه دارد.

آن سوی مرز

جنایی

داخلی

تقویم حوادث

 قصاص زنی که قاتل شوهرش بود

زنی که در جنایتی هولناک با همدســتی خواهر نوجوانش و 
مردی غریبه شوهرش را به قتل رسانده بود، 9سال پس از این 

جنایت قصاص شد.
به گزارش همشهری، روز 15دی ماه سال 93جسد مرد جوانی 
در یکی از خیابان های سرآسیاب ملارد کشف شد. شواهد نشان 
می داد این مرد در محل دیگری فوت کرده و جســدش به آنجا 
منتقل شده اســت. در جریان تحقیقات معلوم شد که مقتول با 
همسرش اختلاف داشته و ممکن است همین اختلافات منجر 
به قتل او شده باشد.وقتی همسر19ساله وی تحت بازجویی قرار 
گرفت ابتدا دست داشتن در قتل شوهرش را انکار کرد اما در ادامه 
اعتراف کرد که با همدستی خواهر 14ساله اش و پسری جوان به 
شوهرش آبمیوه مسموم خورانده و او را به قتل رسانده اند. به این 
ترتیب خواهر وی و پسر غریبه بازداشــت شدند و به همدستی 
در این جنایت اعتراف کردند.در این شــرایط بود که 3متهم در 
شعبه چهارم دادگاه کیفری یک اســتان تهران محاکمه شدند. 
در این جلسه متهمان قتل را به گردن یکدیگر می انداختند. زن 
جوان گفت خواهر 14ساله اش از شوهر او دل خوشی نداشته و 
نقشه قتل کشیده است. آنطور که او گفت آنها با خوراندن آبمیوه 

مسموم او را به قتل رسانده و جسد را در خیابان رها کرده اند.
با وجود این اظهارات دختر 14ساله روایت دیگری را بازگو کرد و 
گفت که خواهرش با جوان غریبه در ارتباط بوده و برای برداشتن 
شوهرش از سر راه او را به قتل رسانده است. این متهم همچنین 
گفت که خواهــرش او را مجبور کرده که آبمیوه مســموم را به 
شوهرش تعارف کند. در جلسه محاکمه پسر جوان نیز در دفاع 
از خودش حرف های این دو خواهر را منکر شد و گفت من هیچ 
رابطه ای با آنها نداشــتم. قضات دادگاه بعد از بررسی محتویات 
پرونده زن جوان را به اتهام قتل شوهرش به قصاص محکوم کردند 

و خواهرش و جوان غریبه نیز به حبس محکوم شدند.
با گذشت 9سال از وقوع این جنایت در شرایطی که حکم قصاص 
در دیوان عالی کشور تأیید شده و اولیای دم نیز حاضر به بخشش 

قاتل نبودند صبح دیروز او در زندان قصاص شد.
در همین حال حســن آقاخانی، وکیل مدافع عامل این جنایت 
درباره روند رســیدگی به پرونده به همشــهری می گوید: من 
به عنوان وکیل پرونده حدود 5مرتبه درخواست اعاده دادرسی 
دادم. قضــات دیوان عالی کشــور این پرونــده را 2مرتبه برای 
رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع دادند اما باز هم حکم قصاص 
صادر شد. او در ادامه می گوید: مسئولان قضایی چندین مرتبه 
تلاش کردند تا جلسه صلح و ســازش برگزار شود اما اولیای دم 
قبول نمی کردند و فقط قصاص می خواستند که سرانجام صبح 

چهارشنبه حکم در زندان زنان شهر ری اجرا شد.

پاسخ به شبهات
روز گذشــته مرکز رســانه قوه قضاییه توضیحاتی را درباره این 
پرونده ارائه داد: »این محکوم با خوراندن نوشــیدنی مســموم 
شوهرش را به قتل رسانده و در دادگاه کیفری یک استان تهران به 
قصاص نفس محکوم شده بود. پس از قطعیت حکم، اقدامات لازم 
برای اخذ رضایت از اولیای دم در دستور کار قرار گرفت و در همین 
راستا جلســات متعددی به منظور مصالحه با حضور مسئولان 
قضایی ازجمله دادستان شهرســتان ملارد برگزار شد و اجرای 
حکم به جهت تلاش برای اخذ رضایت اولیای دم به تعویق افتاد. 
سحرگاه چهارشنبه نیز هیأتی از سوی شورای حل اختلاف استان 
تهران به منظور تلاش برای اخذ رضایت اولیای دم در زندان حاضر 
شده بود؛ اما درنهایت به جهت اصرار اولیای دم بر اجرای حکم و 
عدم  مصالحه میان طرفین به رغم تلاش های صورت گرفته از سوی 
هیأت اعزامی شورای حل اختلاف استان تهران، حکم اجرا شد.«

اعدام مادر شوهر به جرم قتل عروس

 

30سال پیش در چنین روزی خبر اعدام مادر شوهر به اتهام 
قتل عروسش تیتر مهم صفحه حوادث روزنامه های آن زمان 
شد. مادر شوهر درخواستی از عروسش داشت که عروس به 
هیچ عنوان زیر بار آن نمی رفت. حال بایــد دید که تقاضای 
عجیب مادرشوهر از عروسش چه بود که خشم او را برانگیخت 

و باعث به وقوع پیوستن این جنایت هولناک شد.
روزنامه کیهان در30 آذر سال72 در این باره نوشت: معصومه 
45ساله به جرم قتل عروســش مریم از سوی دادگاه کیفری 
 شــیراز به قصاص محکوم شــد. حکم صادره پــس از تأیید 
دیوان عالی کشور در ندامتگاه وکیل آباد شیراز با حضور اولیای 
دم به اجرا در آمد. بنا به گزارش رسیده، مادر شوهر مقتوله در 
حدود 2ســال قبل در زرقان از عروسش مریم می خواهد که 
رضایت دهد تا پســرش ازدواج کند اما مریم زیر بار نمی رود 
و می گوید زندگی ما را نابود نکن، تا اینکه یکی از روزها مادر 
شوهر که سخت از دست عروسش عصبانی بود او را خفه کرد 
و به دنبال قتل وی، دســتگیر و زندانی و ســرانجام به اعدام 

محکوم شد.

کشفسکههایمیلیاردیدرراهآهن
فرمانده پلیس راه آهن کشور از کشف ۱۴۰سکه عتیقه قاچاق در ایستگاه راه آهن زرند به ارزش یک میلیارد تومان 
خبر داد. سردار حشمت الله ملکی گفت: مأموران پلیس راه آهن به بار همراه یکی از مسافران مشکوک شدند 

و تعداد ۱۴۰قطعه سکه عتیقه را که به صورت ماهرانه ای در ساک مسافرتی جاسازی شده بود  کشف کردند.

خریدعصاوویلچربهجایرفتنبهزندان
قاضی دادگاه شهرســتان قائنات 2نفر را که مرتکب جرائم سبکی شــده بودند به جای حبس به تهیه تجهیزات 
برای یک مؤسسه خیریه ســالمندان محکوم کرد. براســاس حکم دادگاه این دو نفر به تهیه ویلچر، عصا، واکر، 

فشارسنج، تخت بیمارستانی و... به مبلغ 6۰میلیون تومان برای مؤسسه خیریه گوهر قائنات محکوم شدند.
انتظامی

دادگاه

5ســـال پـــس از قــتـــل 

 دهـیـــار روسـتــایــی در پرونده
سیســتان و بلوچســتان در 
شرایطی که قاتل برای اجرای حکم پای چوبه 
دار منتقل شــده بود اولیــای دم در آخرین 
لحظات او را بخشیدند. به گزارش همشهری، 
رسیدگی به این پرونده از روز سوم آبان ماه سال 
97با مفقود شدن دهیار یکی از روستاهای منطقه 
فنــوج ایرانشــهر واقع در اســتان سیســتان و 
بلوچستان آغاز شد. نزدیکان این مرد به پلیس 
گفتند او یک روز قبل برای رسیدگی به کارهای 
مربوط به دهیاری از خانه خارج اما به شــکل 
عجیبی مفقود شــد و هیچ کس از او اطلاعی 
ندارد. مرد مفقود شده از مدتی قبل دهیار روستا 
شــده بود؛ اما از همان زمان 2برادر برسر چند 
هکتار زمین با او دچار اختلاف شده بودند. آنها 
مدعی بودند مالــک بخش زیــادی از زمین ها 
هستند اما   برای اثبات این ادعای شان هیچ سندی 
نداشتند و می گفتند برای به دست آوردن زمین ها 

حاضرند دست به هر کاری بزنند.

اولین سرنخ
هنوز هیچ مدرکی علیه این دو برادر به دست نیامده 
بود؛ تا اینکه یک شاهد عینی اطلاعات مهمی را در 
اختیار پلیس گذاشت. او گفت: یک خودروی دو کابین 

سر رسید و یکی از این دو برادر پیاده شد و گفت برای 
مالکیت زمینش از کلانتری نامه دارد. او سوار خودروی 

آنها شد تا به کلانتری برود و بعد از آن دیگر برنگشت.
در شــرایطی که تحقیقات در این باره همچنان ادامه 
داشت مأموران جسد مرد گمشده را در حوالی روستا 
کشف کردند و معلوم شد او درحالی که دست و پایش 
بسته بوده با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است. 
درحالی که شواهد از دست داشتن 2 برادر در قتل دهیار 

حکایت داشت آنها به اتهام قتل بازداشت شدند.

در دادگاه
با وجود اینکه متهمان دســت داشــتن در جنایت را 
انکار می کردند اما شواهد به دست آمده از مجرم بودن 
آنها حکایت می کــرد و در این شــرایط پرونده آنها با 
 صدور کیفرخواســت به دادگاه کیفری یک اســتان 
سیستان و بلوچستان مســتقر در ایرانشهر ارجاع شد. 
در جلســه دادگاه درحالی که اولیای دم برای عاملان 
جنایت درخواســت حکم قصاص کرده بودند قضات 
دادگاه وارد شــور شــدند و یکی از آنها را به قصاص و 
دیگری را به اتهام آدم ربایی  و اختفای جسد به تحمل 
10سال حبس محکوم کردند. با وجود اینکه محکومان 
به رأی دادگاه اعتراض داشتند و پرونده به دیوان عالی 
کشور فرستاده شده؛ اما قضات دیوان با بررسی دقیق 
محتویات پرونده رأی دادگاه را تأیید کردند و حکم به 

دادسرا فرستاده شد. 
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از زمانی که قضات دیوان عالی کشور حکم قصاص 
را تأیید کردند، شمارش معکوس برای اجرای حکم 
 آغاز شد. در همین حال شماری از بزرگان منطقه نیز برای جلب رضایت
 اولیای دم دســت به کار شــدند. آنها تلاش کردند تا اولیای دم را برای 
بخشــیدن قاتل مجاب کنند؛ اما آنها برای اجرای حکم اصرار داشتند 
و می گفتند فقط اجرای حکم می تواند آنها را به آرامش برســاند. در این 
شرایط بود که چند روز قبل فرد محکوم پای چوبه دار منتقل شد. همه 
تشریفات قانونی برای اجرای حکم انجام شده بود و مرگ و زندگی قاتل 
در دستان اولیای دم قرار داشت. قاتل دهیار، وقتی چشمش به طناب دار 
افتاد، پاهایش می لرزید و همه  چیز برایش تمام شده بود. او که امیدی برای 
بخشش نداشت با پاهایی لرزان به سمت چوبه دار رفت ومسئولان اجرای 
حکم طناب دار را به گردنش انداختند. نفس ها در سینه حبس شده بود تا 
اینکه در آخرین لحظه پیش از اجرای حکم برادر مقتول که به نمایندگی 
از اولیای دم در آنجا حضور داشت اعلام کرد که قاتل را بخشیده است. 
بلافاصله طناب از گردن قاتل باز و او پایین کشــیده شد. قاتل باورش 
نمی شد که در آخرین لحظات از مرگ نجات پیدا کرده است. او شوکه بود 
و هنوز به درستی نمی دانست که چه اتفاقی افتاده است. از سوی دیگر 
مسئولان اجرای حکم که پیش از این باورشان نمی شد که قاتل بخشیده 
شود از نماینده ولی دم تشکر کردند. حمید حمیدیان، برادر مقتول دراین 
باره به همشهری گفت: با پا درمیانی معاون پشتیبانی فرماندار ایرانشهر، 
یکی از خیران مدرسه ساز و جمعی از معتمدان و بزرگان محلی در آخرین 
لحظه تصمیم به بخشش گرفتیم و انگیزه ما نیز فقط رضای خدا بود و از 
تصمیمی که گرفته ایم راضی هستیم. براساس این گزارش، با وجود منتفی 
شدن اجرای حکم قصاص در این پرونده، قاتل باید برای طی کردن دوران 

محکومیتش همچنان در زندان بماند.

پایچوبهداروسپسبخششمکث

درگیری دزدان در خانه مالباخته راز باند عجیب را فاش کرد 

مهرداد متولد ســال 58است. او پیش از 
این بارها به جرم سرقت دستگیر و زندانی 
شده اســت. حتی اتهام کلاهبرداری آن هم داخل زندان در 
پرونده اش ثبت شده است. خودش می گوید نابغه است و به 

همین دلیل به پروفسور معروف شده است.
شاید به همین علت  تصمیم گرفت به ســبک سریال خانه 
کاغذی باندی تشــکیل داده و دست به سرقت های سریالی 

بزند. گفت  وگو با او را بخوانید.

چه زمانی تصمیم گرفتی باند سرقت راه اندازی کنی؟
بهار امسال بود که از زندان آزاد شــدم؛ فکر می کنم اواخر 
 فروردین. بعــد از آزادی تصمیم گرفتم یــک کار عجیب و 
خارق العاده انجام بدهم. می خواستم تبدیل به قهرمان شوم. 
من علاقه خاصی به سریال های خارجی و پلیسی دارم اما به 
طرز عجیبی سریال اســپانیایی خانه کاغذی را دوست دارم 
 و بارها آن را تماشا کرده ام. همیشــه با شخصیت پروفسور
 همذات پنداری می کردم. با خــودم می گفتم کاش جای آن 
فرد بــودم و تبدیل به قهرمان می شــدم.حتی گاهی ریش 
می گذاشتم از عینک استفاده می کردم تا چهره ام هم شبیه 
به او شــود؛ درصورتی که اصلا عینکی نیستم و چون علاقه 
شدیدی به این کاراکتر داشتم این کار را می کردم. شاید همین 
دلیلی شد که نقشه سرقت کشیدم. البته نقشه اولم این بود که 

به بانکی بزرگ یا صرافی دستبرد بزنم که ترسیدم.
چطور می خواستی با سرقت تبدیل به قهرمان شوی؟

مگر سریال خانه کاغذی را ندیده اید. پروفسور را همه دوست 
دارند. درست مثل یک قهرمان، اما قهرمان خلافکاری.

چه شد که نقشه دســتبرد به بانک تبدیل شد به دستبرد به 
خانه ها؟

چندین بار شخصا رفتم بانک های بزرگ را دیدم اما امنیت شان 

خیلی بالا بود. نقشه کشیدم که مثلا تونل بزنیم اما امکانش 
نبود. بعد رفتم چند صرافی را زیرنظر گرفتم، باز هم متوجه 
شدم امکان سرقت کم است و ریسکش بالاست. خلاصه دیگر 
بی خیال قهرمان بازی شدم. با خود گفتم بهترین راه دستبرد 
به خانه های اعیانی است چون معمولا افراد در خانه هایشان 

طلا و دلار نگه می دارند.
از شگرد سرقت هایتان بگو؟

من فقط دستور می دادم! 2 نفر از بچه ها به نام جمال و مهران 
که البته معروف به دنور و مسکو بودند)با خنده می گوید: حتی 
اسم بچه ها را هم از روی ســریال مانی هیست یا همان خانه 
کاغذی انتخاب کرده بودم.( وظیفه سرقت را به عهده داشتند. 
یکی از بچه ها هم راننده بود که فقط دنور و مسکو را به خانه ها 
می رســاند و بیرون خانه مراقب اوضاع بود. دنور و مسکو از 
طریق بالکن یا توپی زنی و تخریب وارد خانه هایی که من از 
قبل شناســایی کرده بودم می شدند و پس از سرقت به خانه 
من بر می گشتند. من هم شروع می کردم به تقسیم. همیشه 
هوایشان را داشتم و اگر مشکلی برایشان پیش می آمد نقش 

ناجی را بازی کرده و حل می کردم.
اما ظاهرا 2 سارق در خانه با هم دعوایشان شده و یکی از آنها 

از شرایط راضی نبوده است؟
بعضی از آدم ها قدرشناس نیســتند و ناسپاسند. هر قدر هم 
خوبی کنی باز نمی بینند. درحالی که من همیشه هوای مسکو 

را داشتم! 
آنها با تو زندگی می کردند؟

من برای آنها خانه اجاره کرده بودم اما برای اجرای نقشــه 
سرقت به خانه من می آمدند.

چرا از تو حساب می بردند؟
نمی دانم. شاید به خاطر جذبه ام است. من اگر درس می خواندم 

مدیر موفقی می شدم.
چقدر درس خواندی؟

تا دیپلم. اما نابغه ریاضی ام. از بچگی عاشــق مسائل ریاضی 

بودم و به خوبی آنها را حل می کردم. همه می گفتند 
فلانی خیلی باهوش اســت و در آینده موفق خواهد شد. اما 

ازهوشم در جای درستی استفاده نکردم.
پرونده ات نشان می دهد سابقه دار هم هستی؟

اغلب سابقه ســرقت از خانه ها را دارم. البته در زندان هم 
کلاهبرداری تلفنی انجام می دادم. از سر بیکاری و بی پولی 
بود تا پول به دست آورم. رفته رفته زندان رفتن هایم باعث 
شد تجربه هایم بیشتر شــود تا اینکه دیگر برای خودم باند 

تشکیل دادم و افراد را دور خودم جمع کردم.
مواد هم مصرف می کنی؟

گاهی گل می کشــم و هروقت مواد مصرف می کنم احساس 
قدرت می کنم.

چند مورد سرقت در این مدت انجام داده اید؟
از خرداد شروع کردیم تا آذر ماه که دستگیر شدیم. در این 
6 ماه من همه ســرقت ها را در دفترم نوشته ام. دفترم پیشم 

نیست که بگویم چند سرقت بود.
بیشترین پولی که به دست آوردید چقدر بود؟

فکر می کنم 2 مرتبه بود. بار اول بچه ها گاوصندوقی را از یک 
خانه برداشتند. داخل آن پر بود از دلار و یورو. فکر می کنم 
بالای 10یا 15میلیاردتومان ارزش داشــت. مورد بعدی فکر 
می کنم بچه ها به خانه یک خانم استاد دانشگاه دستبرد زدند. 
انگار ارث به او رسیده و با پول آن طلا و دلار خریده بود. فکر 
می کنم بالای 3یا 4کیلو طلا، جواهر، برلیان و کلی دلار بود. 
تا جایی که یادم است همین 2 مورد بود که بالای 10میلیارد 

گیرمان آمد.
تا کی قرار بود این سرقت ها را ادامه بدهی؟

آدم ها طمع کار هستند و هیچ کس از پول سیر نمی شود. پول 
به من قدرت بیشتر می دهد و دلم نمی خواهد هیچ وقت جیبم 
خالی باشد. اما خب توی این کار دستگیری و زندانی شدن هم 
اجتناب ناپذیر است. زندگی در زندان خیلی سخت و غیرقابل 

تحمل است.

میخواستمقهرمانشوم!گفت و گو

سرقت   به سبک  سریال خانه کاغذیسرقت   به سبک  سریال خانه کاغذی

تبهکار سابقه دار که به پروفسور معروف بود، علاقه 
زیادی به ســریال مانی  هیســت)خانه کاغذی( 
داشــت. همین علاقه اش بود که باعث شد یک 
باند سرقت راه انداخته و اسامی بازیگران سریالی 
معروف اســپانیایی را روی آنها گذاشته و دست 
به ســرقت از خانه بزند. به گزارش همشــهری، 
دســتبرد ســریالی این باند به خانه های شمال، 
شمال غرب و شمال شرق پایتخت از اوایل خرداد 
امسال شروع شد. سارقان سوار بر خودروی پژو 
با پلاک مخدوش می شــدند؛ ماشین شان را در 
نزدیکی خانه ها پارک می کردنــد؛ 2 نفر از آنها 
وارد خانه می شدند و با کمک نفر سوم که بیرون 
از خانه مراقب اوضاع بود، نقشه های سرقت کلید 
می خورد. وقتی پلیس در جریان این ســرقت ها 
قرار گرفــت و تحقیقات آغاز شــد، مأموران در 
جریان بررسی دوربین های مداربسته متوجه یک 
نکته عجیب شدند؛ سارقان در همه سرقت ها از 
ماسک مخصوصی اســتفاده می کردند، ماسکی 
که در یکی از سریال های مشــهور اسپانیایی به 
نام خانه کاغذی از آن اســتفاده می شد. اعضای 
این باند معمولا نیمه های شب با ماسک و لباس 
مخصوص وارد خانه ها می شدند و دست به سرقت 

پول، دلار و طلا می زدند.

خیانت به پروفسور
ســرقت های عجیب این باند در حال افزایش 
بود و هرچه تحقیقات ادامه پیدا می کرد تعداد 
شــاکیان نیز بیشتر می شــد. بررسی ها نشان 

می داد که دزدان در بیشــتر سرقت هایشــان 
دســت کم 5میلیارد تومان پــول، دلار، طلا و 
جواهر، عتیقــه، یورو و... ســرقت کرده بودند. 
آنها در برخی از ســرقت های خود گاوصندوق 
را با خــود می بردند. درحالی کــه تحقیقات به 
دســتور بازپرس دادســرای ویژه سرقت برای 
شناسایی و دستگیری سارقان حرفه ای ادامه 
داشــت، اتفاق عجیبی رقم خورد که منجر 
به دســتگیری اعضای این باند شد. ماجرا 
از این قــرار بود که چند شــب قبل یکی از 
اهالی ساختمانی در شمال تهران با شنیدن 
صدای درگیری 2 مرد از خواب پرید. صدا از 

خانه همسایه می آمد؛ درحالی که همسایه و 
خانواده اش به سفر رفته بودند و در خانه نبودند. 
مرد همسایه کنجکاو شــد و به دقت به صدای 
مردان غریبه که از خانــه بغلی می آمد، گوش 
داد و فهمید که آنها سارق هستند. او با پلیس 
 تماس گرفت و دقایقی بعد مأموران رسیدند و

2 ســارق را در حال فــرار دســتگیر کردند. 
آنها همان لباس ها و ماســکی را داشــتند که 
در ســریال خانه کاغذی اســتفاده می شد. با 
دستگیری 2سارق جوان، اسرار باند آنها فاش 
شد. یکی از سارقان گفت: ما مدت هاست که با 
هم کار می کنیم. رئیس مان مردی معروف به 
پروفسور است. من و دوستم جمال به دستور 
پروفســور وارد خانه ها می شــدیم و دست به 
سرقت می زدیم. امشب هم وارد خانه شدیم و 
با حجم زیادی از طلا مواجه شدیم. من گفتم 
برویم به پروفســور بگویم که چیزی در خانه 
نبوده و طلاهــا را برای خودمــان برداریم. به 
دوستم گفتم که چرا ما باید این همه ریسک 
کنیم و پروفســور ســودش را ببرد. اما جمال 

قبول نکــرد و گفت 
حاضــر نیســت به 

پروفسور خیانت کند. 
همیــن موضوع موجب 

شــد با هم درگیر شویم 
و مــرد همســایه متوجه 

دعــوای ما شــده و پلیس را 
خبرکرد. پــس از اعتراف این 

دو ســارق، مأموران سردســته 
باند و فردی که نقش راننده را 

بازی می کرد را هم دستگیر 
کردند و تحقیقات تکمیلی 
از اعضای این گروه 4نفره 

ادامه دارد. 

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار


